
مریم پاسبان، بانوی کارآفرینی است که هنر بافتنی اش 
را مدیون سکونتش در محله نیزه می داند

بافتن‌رؤیا‌ها

گلایه اهالی مهرآباد از جانمایی آنتن جدید ایرانسل 
که درست مقابل منازلشان قد کشیده است
ن�رانی‌مردم‌از‌همسایه‌جدید

اهالی محله انصار از زمین متروکه ای می گویند که سال هاست 
به پاتوق م�تادان و محل جولان موش ها بدل شده است
ناامنی‌پشت‌دیوار‌مدرسه
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نگرانی‌از‌فاصله‌نزدیک‌آنتن‌با‌خانه‌ها○●�
کنان مهرآباد سال ها از ضعف آنتن دهی در این محدوده   سا
گلایـه داشـتند، امـا هیـچ گاه تصـور نمی کردنـد راه حـل ایـن 
مشـکل، نصـب دکلـی در چندقدمـی منازلشـان باشـد. آنـان 
معتقدنـد در اطـراف محـل نصـب، زمین هـای کشـاورزی، 
بوسـتان و فضاهای غیرمسـکونی متعـددی وجود دارد که می توانسـت 
برای این کار انتخاب شـود. سـیدرضا حسـینی، رئیس شورای اجتماعی 
محلـه مهرآبـاد، می گویـد: هم زمان با شـروع گودبـرداری، همـراه چند تن 
از اهالی به شهرداری منطقه5 مراجعه کردیم، سپس به سازمان فناوری 
اطلاعـات شـهرداری مشـهد راهنمایـی شـدیم. مسـئولان سـازمان اعلام 
کردند که این دکل برای رفع ضعف آنتن دهی با درخواست اهالی نصب 

می شود.
 بااین حـال، حسـینی بـه محـل نصـب آنتـن اعتـراض دارد؛ «نماینـده 
سـازمان گفـت چـون باید فاصله این سـازه با دکل اصلی شـرکت ایرانسـل 
در میدان شهید عباسپور کمتر از چهارصد متر باشد، این نقطه انتخاب 
شده است. اما حتی با این شرط، گزینه های مناسب تری مثل روبه روی 
آتش نشـانی، حاشـیه زمین کشـاورزی و کنار بوسـتان نصـرت در خیابان 
شـهید کارگـر راضـی وجـود داشـت. شـهروندان نگران انـد و دلیلـی نـدارد 

دکل بـا هـر میزان خطـر، کنـار منازل نصب شـود.»

ابهام‌در‌فرایند‌اطلاع‌رسانی‌و‌تصمیم‌گیری○●�
محمدتقـی مـؤدب، از فعـالان فرهنگـی محلـه مهرآبـاد کـه نزدیـک ایـن 
دکل زندگی می کند، می گوید: در ابتدا هیچ کدام از نهادها پاسـخ روشـنی 
دربـاره نـوع فعالیت در محـل نمی دادند. هر بار می پرسـیدیم، می گفتند 
بـرای فضـای سـبز یا کار عمرانی اسـت. تـا اینکه دیدیم دکل برپا شـد. حالا 

بعضـی همسـایه ها مـا را مقصـر می دانند که چـرا جلویـش را نگرفتیم.
 او معتقـد اسـت فراینـد تصمیم گیری دربـاره مکان نصـب دکل ها باید 
شـفاف تر باشـد؛ «می گوینـد جانمایـی ایـن سـازه ها در کارگروهـی بـا 
حضـور نماینـدگان دسـتگاه های مختلـف انجـام می شـود، امـا چـرا 

نماینـده ای از خـود محلـه در ایـن کارگـروه حضـور نـدارد؟»
کنان محلـه کـه منزلـش کمتـر از ده متـر با دکل   روح ا... لسـانی، از دیگـر سـا
فاصله دارد، نیز از شیوه عملکرد شرکت گلایه دارد؛ «از کارگران چندین بار 
پرسـیدیم اینجا قرار اسـت چه سـاخته شـود، گفتند فضای سـبز! تا اینکه 
گر هدف رفع ضعف آنتن دهی  یک روز صبح دیدیم آنتن برپا شده است. ا

اسـت، چرا در مکانی مناسب تر نصب نشد؟».

گیرنده‌نبود○●� شهرداری‌منطقه‌تصمیم‌
صادق مهدوی، مسئول روابط عمومی شهرداری منطقه5، در این باره 
می گوید: مجوز نصب دکل ها از سوی سازمان فناوری اطلاعات شهرداری 
مشـهد صادر می شـود و در حوزه اختیارات شـهرداری منطقه نیسـت. در 
کارگـروه مربوط به جانمایـی دکل نیز یک نماینده  از منطقه حضور دارد، 

اما تصمیم گیری نهایی به صورت جمعی انجام می شـود.

پیگیری‌از‌طریق‌سازمان‌تنظیم‌مقررات○●�
وحید رهبر، رئیس اداره روابط عمومی و امور مشـتریان سـازمان فناوری 
اطلاعات شهرداری مشهد، می گوید: شهرداری در روند نصب دکل های 
مخابراتی تنها مسئول بررسی و تأیید استحکام سازه است و سایر مراحل 
مربوط به صدور مجوز و نظارت فنی در حوزه اختیارات سـازمان تنظیم 

مقررات و ارتباطات رادیویی قرار دارد.
کید بر ایمنی این دکل ها توضیح می دهد: سـازه ای که در خیابان  او بـا تأ
کارگـر راضـی محلـه مهرآبـاد نصـب شـده، دارای مجـوز رسـمی اسـت و 
کارشناسان اپراتور مربوطه همه ملاحظات ایمنی را رعایت کرده اند. رهبر 
کنان بـه محـل نصب یـا نحـوه فعالیت  اضافـه می کنـد: در صورتی کـه سـا
دکل اعتراضـی دارنـد، می تواننـد موضـوع را از طریـق سـازمان تنظیـم 

مقـررات پیگیـری کننـد تا بررسـی کارشناسـی انجام شـود.
در پایان، کارشناسـان شـرکت ایرانسـل نیز بر ایمن و بی ضرر بودن امواج 
کید می کنند. و فرکانس های این آنتن و آنتن های مشـابه سـطح شـهر تا

شهر‌خبر

عطائی| اولین نشست تخصصی شوراهای اجتماعی محلات 5

منطقه5 در سال ۱۴۰۴ با حضور احسان عظیمی راد و نصرا... 
پژمان فـر نماینـدگان مجلـس شـورای اسـلامی، خلیـل 

موحـدی، مجیـد طهوریان عسـکری و سـید ابراهیم 
علیـزاده، اعضـای شـورای اسـلامی شـهر مشـهد و بـا 
حضور اعضای شـورای اجتماعـی محلات منطقه5 

در سـالن شهدای وحدت برگزار شد.
در این نشسـت، رؤسای شـوراهای اجتماعی محلات 

گزارشـی از اقدامـات شـش ماهه نخسـت سـال ارائـه 
و درخواسـت ها و دغدغه هـای محلـی و شـهری خـود را 

ح کردنـد. مطـر
این برنامه با هدف تقویت ارتباط میان شـوراهای اجتماعی محلات و مدیریت شـهری 

و نیز ارتقای مشـارکت اجتماعی شهروندان برگزار شد.
کن منطقـه کـه در منـزل از بیمـاران خـود مراقبـت  در پایـان مراسـم، از سـه بانـوی سـا
می کننـد و همچنیـن از نماینـدگان سـه رسـانه محلـی شـامل گلشـهرنیوز، حاشـیه نیوز 

و مهرآبادنیـوز قدردانـی شـد.

‌‌۱۰تن‌ضایعات‌،‌راهی‌سازمان‌پسماند‌شد

در مهرماه سال جاری، بیش از ۱۰ هزار و 5۰۰ کیلوگرم انواع ضایعات خشک توسط نیروهای 
شهرداری منطقه5 جمع آوری و به سازمان مدیریت پسماند تحویل داده شد.

همچنیـن در ایـن مـدت، بیست دسـتگاه موتورسـیکلت و دوچرخـه توقیـف و زباله هـای 
جمع  شـده از ۸۱ زباله گـرد نیـز بـه سـازمان پسـماند تحویـل شـد.

درخشش‌نیروهای‌دوام‌ثامن‌منطقه5

به مناسـبت هفتـه پدافنـد غیرعامـل، حسـن صالحی مفـرد، شـهردار منطقـه5، از نیروهـای 
داوطلـب مردمـی «دوام ثامـن» قدردانی کرد.

نیروهـای دوام ثامـن منطقـه5 در هفتمیـن دوره مسـابقات عملیاتـی دوام ثامـن خـوش 
درخشـیدند و موفـق به کسـب رتبـه دوم منطقـه ای و رتبه نخسـت در بخش آقایان شـدند.

قلع‌بنا‌برای‌مقابله‌با‌تخلفات‌ساختمانی

در راسـتای رسـیدگی به شـکایت های مردمی و برخورد با زمین خواری و ساخت وسـازهای 
غیرمجـاز، شـهرداری منطقـه5 در مهرمـاه، پنج مـورد قلـع بنـا را بـا رأی کمیسـیون مـاده ۱۰۰ 
و دسـتور مقـام قضایـی اجـرا کرد.همچنیـن شـش مورد بـرش اسـکلت بـا دسـتور قضایـی بـه 

مرحلـه اجـرا درآمـد تـا از ادامـه ساخت وسـازهای بی ضابطـه جلوگیـری شـود.

 گلایه اهالی مهرآباد از جانمایی آنتن جدید ایرانسل 
که درست مقابل منازلشان قد کشیده است

 نگرانی مردم
از همسایه جدید
‌از‌یک‌ماه‌است‌که‌سازه‌ای‌فلزی‌در‌ عطائی|‌کمتر

‌راضی‌‌۱۶در‌محله‌مهرآباد‌ ابتدای‌خیابان‌کارگر
قد‌علم‌کرده‌است؛‌سازه‌ای‌که‌پایه‌های‌آن‌در‌
‌دارد‌و‌فاصله‌اش‌تا‌نخستین‌ حاشیه‌کال‌قرار

‌از‌چند‌متر‌است. خانه‌ها‌کمتر
این‌سازه،‌آنتن‌مخابراتی‌شرکت‌ایرانسل‌است‌
گرچـه‌بـرای‌بهبـود‌پوشـش‌آنتن‌دهـی‌در‌ کـه‌ا
منطقه‌نصب‌شده،‌نگرانی‌و‌اعتراض‌بسیاری‌

‌اهالی‌را‌باعث‌شده‌است. از
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 نشست تخصصی مسئولان شهری و کشوری 
باشوراهای اجتماعی منطقه5 برگزار شد

 مطالبات محلات روی میز مسئولان
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‌نگرانی‌والدین‌از‌ناامنی‌مسیر○●�
زهره هدایتی، مادر یکی از دانش آموزان مدرسه شهیدقاسم 
سلیمانی و از ساکنان خیابان اروند۴3 است. مسیر خانه شان 
تـا مدرسـه از میان همان زمیـن خالی می گـذرد. او از روزهایی 
می گوید که معتادان درسـت پشت دیوار مدرسه می ایستند 
و در مقابل چشـم رهگذران، سرنگ به دسـت، مشـغول تزریق می شوند.

زهـره می گویـد: هربـار کـه از این مسـیر می گذرم، ایـن صحنـه را می بینم و 
دیگـر نمی توانـم بگـذارم دختـرم تنهـا از ایـن مسـیر عبـور کنـد. هـر روز بـه 

دنبالش می آیم.

هجوم‌موش‌های‌�ونده‌به‌مدرسه○●�
«وسـط ایـن زمیـن خالـی، نیـزاری شـکل گرفتـه کـه پاتـوق معتادهـا شـده 

اسـت. آنجـا وسایلشـان را پنهـان می کننـد و هـر 
سـاعت از روز رفت وآمـد دارنـد. ایـن فضـا بـرای 
دختـران نوجـوان واقعـا ناامـن اسـت.» مـژگان 
طاهـری، مدیـر دبیرسـتان مجتمـع حیـات طیبه 
سردار شهید  قاسم سلیمانی، این جمله را بر زبان 
مـی آورد و در ادامـه حضـور معتـادان متجاهـر را 
مهم تریـن مشـکل ایـن محـدوده می دانـد. البته 
از نظـر او مشـکلات دیگـری نیـز در ایـن زمیـن بایر 
شکل می گیرد؛«بارها دیده ام که موش ها از میان 

علف های بلند و نیزار زمین وارد محوطه مدرسه شده  و حتی انبار کاغذها 
و وسـایل آموزشـی را جویده انـد.»

تمیزکاری‌ب�‌نتیجه‌هر‌روزه○●�
سـمیرا صمـدی، یکی دیگـر از اهالی همین محلـه، از بُعد دیگـری ماجرا را 
کـی می گویـد کـه هـر روز روی همـه وسـایل خانـه  نـگاه می کنـد. از گرد وخا
می نشـیند و مجالی برای تمیزی باقی نمی گذارد؛«صبح تا شب مشغول 

ک  گردگیـری هسـتم، ولـی فایـده ای نـدارد. بـاد کـه مـی وزد، خانه پـر از خا
می شـود. دیگر خسـته شـده ایم از تمیـزکاری بی نتیجه.»

او می گویـد مهم تریـن خواسـته اهالـی ایـن اسـت کـه ایـن زمیـن سـامان 
ک خـلاص شـوند و هـم از تـرس عبـور از کنـار  بگیـرد تـا هـم از شـر گرد وخـا
پاتوق معتادان. زمین خالی روبه روی مدرسه، دیگر فقط یک محدوده 
متروکـه نیسـت؛ حـالا بـه تهدیدی جـدی بـرای امنیت، سـلامت و آرامش 

خانواده هـا و دانش آمـوزان تبدیـل شـده اسـت.

محصور‌کردن‌زمین‌طی‌‌٢هفته‌آینده○●�
رئیس ناحیه3 منطقه۶ شهرداری مشهد، در گفت وگو با شهرآرامحله از 
پیگیری هـا و مکاتبـات انجام شـده با آسـتان قدس رضـوی درباره زمین 
خالـی انتهـای خیابـان شـهیدثابتی یـک خبـر داد. او گفـت: ایـن زمیـن در 
مالکیت آسـتان قدس قـرار دارد و طی این 
مـدت، جلسـات و نامه نگاری هایـی برای 

سـامان دهی آن انجام شده است.
ه به  ر شـا حسـینی بـا ا ر مجید پو سـید
تصمیم های اخیر افزود: طبق توافق های 
صورت گرفتـه، قـرار اسـت طـی دو هفتـه 
آینـده، آسـتان قـدس اطـراف زمیـن را  بـا 
نیوجرسـی  محصـور کنـد  تـا دسـت کم  
ن   ا د هـر و معتـا د متجا ا فـر سـی  ا ستر د
بـه ایـن زمیـن کمتـر  و امنیـت تا حـدی در ایـن محـدوده برقـرار شـود.
او همچنین درباره مشـکل موش ها گفـت: اقداماتی برای طعمه گذاری 
در اطراف زمین در دستور کار قرار دارد، اما این مسئله به صورت ریشه ای 
حل شدنی نیست؛ چون موش ها در بخش های مختلف شهر پراکنده اند.
به گفته پورحسـینی، شـهرداری امیدوار اسـت با همکاری آسـتان قدس 
� شـود تا  و سـایر دسـتگاه های مرتبـط، ایـن زمیـن از وضعیـت فعلـی خـار

کنان و دانش آمـوزان بازگردد. آرامـش و امنیت بـه سـا

اهالی محله انصار از زمین متروکه ای می گویند 
که سال هاست به پاتوق م�تادان و محل جولان 
موش ها بدل شده است

ناام�ی ��� 
د�وار مدر�ه
نیکوعقیده|انتهـای‌خیابـان‌شـهید‌ثابتـی‌یـک،

درست‌روبه‌روی‌مدرسه‌شهیدقاسم‌سلیمانی‌
‌دارد‌ ‌امتداد‌بوستان‌امید،‌زمینی‌خالی‌قرار و‌در
‌ابتدای‌تش�یل‌این‌محله‌به‌مع�لی‌برای‌ که‌‌از
اهالی‌تبدیل‌شده‌است.‌�ای�‌که‌می‌توانست‌
به‌ف�ای�‌فرهنگی،‌ا�تماعی‌یا‌تفریحی‌برای‌
�‌پاتـوق‌ کـودکان‌و‌خانواده‌هـا‌بـدل‌شـود،‌حـا
معتـادان‌و‌متجاهرانـی‌شـده‌کـه‌ح�ورشـان،

کنان‌گرفته‌است. آرامش‌را‌از‌سا
ک‌ایـن‌زمیـن‌روی‌پنجره‌هـا‌و‌وسـایل‌ گرد‌وخـا
خانه‌هـا‌می‌نشـیند‌و‌رشـد‌مو�ـودات‌مـوذی‌
کنان‌ ‌نگرانـی‌مـردم‌افـزوده‌اسـت.‌سـا هـم‌بـر
‌می‌گوینـد‌ایـن‌زمیـن‌خالـی‌م�ـل‌ محلـه‌انصـار
‌دل‌محلـه‌مانـده‌اسـت؛‌زخمـی‌ ‌در زخمـی‌بـاز

‌می‌شـود. ‌عمیق‌تـر کـه‌هـرروز

هم‌قدم

۶
معتـادان درسـت پشـت 
دیـوار مدرسـه مى ایسـتند 
و در مقابل چشـم رهگذران،

سرنگ به دسـت، مشـغول 
تزریـق مى شـوند

نیکوعقیده|ه�تـه گ�شـته �بـ� روال هـر ه�تـه، امیـر رم�انی،

شـهردار منطقـه۶، در مرکـز ارتبـاط مردمـی۱۳۷ �ا�ـر شـد تـا 
پاس� گوی در�واست های مردمی باشد. شهردار در این مدت 
بـه سـیزده تماس پاسـ� گ�ـت و بـرای رفـ� مسـا�ل و مشـکلات 

� شـده ���یری هـای لازم را ان�ام داد. مطر

مطالبات مردم از شهردار منطقه۶

۶
١٣٧

۶ تماس در این حوزه دریافت شد. شهروندی درخواست 
برداشتن دیوار ساختمان هوانیروز در شهرک شهید بهشتی را 

داشت. شهروندی هم از پیاده روسازی نامناسب بین حر ۲۴ و ۲۶
گلایه داشت. شهر وند دیگری از محله مصطفی خمینی، خیابان 
مصطفی خمینی۳۰ گزارش نشست و خرابی آسفالت در این 

خیابان را داد. شهروندی از خیابان چمن ۷۱ درباره مشکل شیب 
جوی در این معبر گزارش داد که باعث ایست و تجمع آب 

می شود. شهروندی هم از محله محمدآباد مشکلات پیاده روهای 
ناهموار و نامناسب در این محله را مطرح کرد.  مشکل 

بن بست بودن خیابان خوش سیمای۲۲ و ایجاد ترافیک، موضوع 
تماس دیگری در این حوزه بود.

تماس های مربوط به حوزه ترافیک، عمران و شهرسازی

۲ تماس درباره این موضوع ثبت شد. یکی 
از ساکنان خیابان چمن۷۱  از نظافت نشدن و 
رفت وروب نکردن در این کوچه گلایه داشت. 

شهروند دیگری از محله اروند گزارش وجود زمین 
خالی در اروند، بخشی ۱۱ را داد که محل تجمع زباله و 

نخاله شده است.

درخواست ها درباره نظافت و شست وشوی معابر 

۲ تماس مربوط به این حوزه بود. شهروندی 
ساکن شهید صدر۱۴ از سروصدای یک کارگاه 
آهن فروشی در خیابان گلایه داشت. شهروند 

دیگری از مصلی۱۵ از وجود یک پیش دبستانی 
در این خیابان و تجمع اجناس مغازه دار ها در 

پیاده رو و رفت وآمد سخت بچه ها گفت.

درخواست ها درباره برخورد با مشاغل مزاحم 

شهرآرا محله موضوع پیاده روهای نامناسب خیابان های حر ۲۴
و ۲۶ و شیب غیر استاندارد جوی خیابان چمن ۷۱ را بررسی می کند.

شهروندی از انتهای حر۱۳
تماس گرفت و از سر وصدای 
والیبال  زمین  در  شهروندان 

این محله شکایت داشت.

۲ شهروند از منطقه ۷ تماس 
گرفته بودند.

شهرآرامحله پیگیری می کند

سایر تماس ها

تماس های نامرتبط

۶ تماس مربوط به حوزه 
عمران و شهرسازی

پرتکرار ترین درخواست ها

مصلی

پرتماس ترین محله
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۶
داستان‌�لد

‌م�موریت‌سـخت،‌برای‌او‌شـبیه‌ ‌دل‌چالش‌برایـش‌م�ـل‌نف�‌کشـیدن‌اسـت؛‌هـر سـحر نیکوعقیده|‌بـودن‌در

‌کوهسـتان،‌او‌میان‌دو‌دنیای‌ ‌عملیـات‌حریق‌و‌نجات‌تـا‌صخره‌های‌سـرد‌و‌نف�‌گیر صعـودی‌تـازه‌‌اسـت.‌از
‌دل‌سـن�. ‌دیگری‌از ‌دل‌آتش‌بگ�رد‌و‌در ‌ی�ی‌باید‌از ‌رفت‌وآمـد‌اسـت؛‌دنیایـ�‌کـه‌در ‌در پراضطـراب‌و‌پرشـور
‌شـهرک‌شـهیدباهنر‌ کن‌شـهرک‌رضـوی‌کـه‌محـل‌خدمتـش‌در عبـاس‌یزدپـور،‌آتش‌نشـان‌کوه‌نـورد‌سـا
‌شـیب،‌در‌ضرباهنـ�‌منظـم‌قدم‌هایـ�‌کـه‌بـه‌قلـه‌نزدیـک‌ ‌بـرف،‌در ‌سـختی‌می‌�ویـد؛‌در اسـت،‌آرامـش‌را‌در
�‌کوه‌های‌ایـران»‌را‌کامل‌کند؛ ‌دو‌سـال‌و‌نیم‌تمریـن‌توانسـته‌اسـت‌طر�‌ملـی‌«سـیمر �‌بعـد‌از می‌شـوند.‌حـا

‌خـود‌دارد. ‌کـه‌صعـود‌بـه‌‌۳۱قلـه‌‌مرتفـع‌ایـران‌را‌در پـروژه‌ای‌دشـوار
‌خطـر،‌هیجـان،‌ترس‌ ‌از ‌م�موریت‌هـای‌آتش‌نشـانی‌‌اسـت؛‌پـر ‌ی�ـی‌از ‌قلـه‌برایـش‌یـادآور عبـاس‌می‌گویـد‌هـر
‌خـودش‌را‌پیـدا‌کـرده‌اسـت؛‌راهـی‌کـه‌از‌ ‌میـان‌دود‌و‌سـن�،‌مسـیر ‌زنده‌بـودن.‌او‌از و‌در‌عین‌حـال،‌حسـی‌از

‌می‌شـود‌و‌بـه‌بلندتریـن‌قله‌هـای‌ایـران‌می‌رسـد. ‌آ�ـاز پایین‌تریـن‌نقطـه‌‌شـهر

آتش نشان و کوه نورد محله شهیدباهنر از دو دنیای �رهی�ان می گوید

�ب�ر از دل آ�� و ���
‌برای‌او‌شـبیه‌
‌او‌میان‌دو‌دنیای‌
‌دل‌سـن�. ‌دیگری‌از ‌دل‌آتش‌بگ�رد‌و‌در ‌ی�ی‌باید‌از ‌دنیایـ�‌کـه‌در
‌شـهرک‌شـهیدباهنر‌ کن‌شـهرک‌رضـوی‌کـه‌محـل‌خدمتـش‌در ‌آتش‌نشـان‌کوه‌نـورد‌سـا
‌در‌ضرباهنـ�‌منظـم‌قدم‌هایـ�‌کـه‌بـه‌قلـه‌نزدیـک‌
‌را‌کامل‌کند؛

‌ترس‌
‌راهـی‌کـه‌از‌

آتش‌نشانی،‌آرزوی‌کودکی
مثـل خیلـی از بچه هـا، عبـاس هـم روزی بـا ذوقـی کودکانه جلو 
تلویزیون می نشست و کارتون «سام آتش نشان» را نگاه می کرد.
هر بـار که سـام به دل آتـش می زد و جان کسـی را نجات می داد،

عبـاس در ذهنـش خـودش را جای او می دید؛ بـا همان لباس مخصوص و کلاه براق. آن روزها شـاید 
نمی دانسـت که این خیال کودکانه، روزی قرار اسـت به واقعیت تبدیل شود.

اما تنها رؤیای آتش نشانی در سرش نبود. در خانه ای بزرگ شده بود که پدرش، سیدحسن یزدپور،
از پهلوانـان قدیمـی شـهر بود؛ مـردی تنومند با نامی شناخته شـده میـان اهالی محل. در مسـابقات 
چوخه (کشـتی محلی خراسـان) شـرکت می کرد و احترام خاصی میان مردم داشت. عباس از همان 

دوران کودکـی به دنبـال آن بود که پا جای پـای پدر بگذارد.
او ورزش را بـا جـودو آغاز کرد و بعد سـراغ تکوانـدو رفت و تا کمربند قرمز پیش رفت. در همان سـال ها،

دوندگی را هم تجربه کرد و در رشته دوومیدانی، به ویژه پرتاب گوی درخشید. در بیست و دو سالگی 
توانسـت مقـام دوم اسـتان را از آن خـود کنـد؛«یـادم اسـت بـرای تمریـن، سـاعت ها از شـهرک باهنـر تا 
ورزشگاه تختی را در اتوبوس می گذراندم. خسته می رسیدم، اما ذوق تمرین خستگی را از یادم می برد.»

تمرکز،‌جای�زین‌ترس‌شد
سـال ها تمریـن و آمادگـی بدنـی خـوب، سـرانجام در سـال ۱3۸9 مسـیر زندگـی اش را به سـوی رؤیـای 
کودکـی اش برگردانـد. در آزمـون اسـتخدامی آتش نشـانی شـرکت کـرد و با بهتریـن امتیازهـا پذیرفته 
شـد؛ آزمونـی کـه شـامل دویـدن، درازنشسـت، حمـل نردبـان و چندیـن تسـت سـخت دیگـر بـود؛«در 
گـر آن  همـه سـال ورزش نکـرده بـودم، از  بخـش عملـی توانسـتم بالاتریـن امتیـاز را بگیـرم. شـاید ا

پسـش برنمی آمـدم.»
از همان روز اول خدمت، در ایستگاه آتش نشانی شهرک شهید باهنر ماند و تا امروز هم در همان جا 
فعالیت می کند. از روزهای نخسـت کارش می گوید که اسـترس و اضطراب زیادی داشـت اما کم کم 
یـاد گرفـت هیجـان را کنتـرل کنـد و تمرکـز را جایگزیـن تـرس کنـد. ابتـدا در بخـش حریـق بـود، امـا بعد 

جذب واحد نجات شـد.
تخصصـش در عملیات هـای تصـادف جـاده ای سـرخس اسـت؛ صحنه هایـی کـه اغلـب تلـخ و 
سـنگین اند. او بارهـا میـان آهن پاره هـای خودروهـای واژگـون رفتـه و آدم هایی نیمه جـان را بیرون 

کشـیده اسـت کـه در لحظـه مـرگ، چشـم انتظار کمـک بوده انـد.

تمرین‌صبوری‌‌با‌مردم
عباس از مأموریت های سختش زیاد خاطره دارد، از لحظه هایی که بوی بنزین و صدای آژیر در هم 
می پیچنـد تـا دیـدن چهره هایـی کـه میان تـرس و امیـد معلق اند. می گویـد آتش نشـانی فقط قدرت 
جسـم نیسـت، تمرین صبـر هم هسـت؛«در آن لحظات، مـردم در نهایت اضطراب اند. ممکن اسـت 

کنترلشـان را از دسـت بدهند، داد بزنند یا حتی برخورد تندی داشـته باشـند، اما ما باید درک کنیم.»
با لبخند خاطره ای را تعریف می کند: یک بار پرایدی در جاده سـرخس چ� شـده بود. راننده داخل 
خـودرو گیـر کرده بود و ما سـعی داشـتیم با دسـتگاه برش، او را بیـرون بیاوریم. همان موقع شـروع کرد 
داد زدن و ناسـزا گفتن کـه چـرا ماشـینم را خـراب می کنیـد! مـا سـکوت کردیـم. فقـط کارمـان را کردیـم.

بعدهـا خـودش به ایسـتگاه آمد، معذرت خواسـت و گفت تـازه فهمیده جانش در خطر بوده اسـت.

ف�ل‌اول
‌زندگی‌یک‌آتش‌نشان
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مسیر‌آشنای�‌با‌کوه‌نوردی
عبـاس حـالا فرمانـده شـیفت اسـت؛ مـردی بـا شـیفت های ۴۸ سـاعته کـه بخشـی از 
عمـرش را میـان صـدای آژیـر و دود می گذراند. امـا روزهای خالـی از مأموریت برایش 
یعنـی بازگشـت بـه کـوه؛ جایـی کـه نفسـش تـازه می شـود و ذهنـش آرام می گیـرد.

با این حـال، مسـیر آشـنایی اش بـا کوه نـوردی چنـدان سـاده شـروع نشـد.
سـال ۱۴۰۰ در ایسـتگاه آتش نشـانی شـماره 7 قاسـم آباد، همـراه چند نفـر از همکاران 
گهان کمرش  جوان ترش در مسـابقات ورزشـی شرکت کرده بود. وسـط تمرین ها، نا
تیـر کشـید و درد امانـش را بریـد. او را بـه بیمارسـتان رضـوی رسـاندند. بعـد از معاینـه،
پزشـک گفت که دیگر سـراغ ورزش های سـنگین نرود و فقط شـنا، دوچرخه سواری 

یا کوه نـوردی برایش مجاز اسـت.
عبـاس آن روز را هیچ وقـت فرامـوش نکـرد. همان طور کـه روی تخـت بیمارسـتان 
دراز کشـیده بود، به این فکر می کرد که شـاید بخشـی از زندگی اش تمام شـده باشـد.

اولین‌قله،‌اولین‌اشتباه!
چند هفته بعد، تصمیم گرفت با دوچرخه سواری شروع کند تا کم کم دوباره برگردد 
به مسیر حرکت. در همان دوران، با چند تیم کوه نوردی مشهد آشنا شد و به پیشنهاد 
یکی از دوستان، در اولین برنامه صعودش شرکت کرد. مقصدشان قله بینالود بود؛
«هیچ تجربه ای نداشتم. کفش هایم نامناسب بود. بادگیرم هم به درد نمی خورد.
هـر قدمـی کـه برمی داشـتم، حـس می کـردم اشـتباه کـرده ام. ولـی وقتـی بـالا رسـیدم 

و باد سـرد به صورتم خورد، حس خاصی داشـتم... انگار چیزی درونم زنده شد.»
او اضافـه می کنـد: بیـن کوه نوردهـا یـک جملـه معـروف اسـت:«اولیـن قلـه، اولیـن 
اشـتباه اسـت.» چون وقتی اولین بار به قله می رسـی، دیگر نمی توانی رهایش کنی.

رسیدن‌به‌جای�اه‌سیمر�
از آن زمـان بـه بعـد، هـر مرخصـی و تعطیلـی عبـاس، معنایـی جز کـوه نداشـت. لباس 
آتش نشـانی را می گذاشـت کنار، کوله را می بست و راهی ارتفاعات می شد. می گوید:

کوه ترکیبی از دو حس متضاد است؛ آرامش و چالش. هم ذهنت خالی می شود، هم 
بدنـت تـا مرز ناتوانی پیـش می رود. همین تضـاد آدم را معتاد می کند.

طی چند سال، تقریبا همه قله های خراسان را فتح کرد. هر صعود برایش خاطره ای 
ک برف، گاهی گرمای تند تابستان، و همیشه همراهی  داشت؛ گاهی سرمای سوزنا
دوسـتانی کـه از دل سـختی ها بـا هـم رفیـق شـده بودنـد. امـا آشـنایی بـا پـروژه ملـی 

� کوه هـای ایران» افق تازه ای در زندگی اش گشـود. «سـیمر
ح، کوه نـوردان بایـد 3۱ قلـه مرتفع ایـران یعنـی بلندترین قله  هر اسـتان را  در ایـن طـر
گون  فتـح کننـد. هـدف فقط فتـح نبود، بلکه آشـنایی بـا فرهنـگ، آداب و اقلیـم گونا
ایـران بـود. عبـاس در ایـن مسـیر بـا گـروه کوه نـوردی سـرکش   گیلانغـرب کرمانشـاه 
همراه شـد. برنامه ها دقیق و منظم بودند؛ باشـگاه، زمان صعود هر قله را با توجه به 

فصل، شـرایط جـوی و میـزان آمادگی گـروه تعییـن می کرد.

ام�ای‌مخ�وص‌عباس
اولیـن قلـه ای که در قالب پروژه صعود کرد، قله بیرمی در اسـتان بوشـهر بود. آخرین 
صعـودش هـم بـه قلـه کان صیفـی در بـام گیـلان برمی گشـت، جایـی کـه مـه و بـاران 
 � ح سـیمر درهم تنیده بودند. همان جا، دو هفته پیش، وقتی روی قله ایسـتاد، طر
برایـش کامـل شـد؛«بـه مناسـبت پایـان پـروژه، بچه هـا جشـنی کوچـک گرفتنـد. نـه 

مـدال داشـتیم، نـه لـوح افتخار. مـدال ما همـان تابلـو بالای قلـه بود.»
عباس عادت دارد در هر صعود، کنار تابلو قله بایستد و با دستانش آن را قاب بگیرد.

دوستانش به شوخی می گویند این ژست، امضای مخصوص اوست.

زندگی‌میان‌‌دو‌قله
او حـالا شـوق و اشـتیاقی را کـه دارد، بـه خیلـی از همکارهایـش هم منتقل کرده اسـت 
و چنـد نفـر از آن هـا حـالا همـراه او برنامـه کوه نـوردی می گذارنـد. تعریـف می کنـد کـه 
همکارانـش همیشـه از انـرژی و توانـش در روزهـای بعـد از صعـود سـر کار تعجـب 
می کننـد، امـا او ایـن موضـوع را عجیـب نمی دانـد؛«بعـد از فتـح قلـه، تمـام خسـتگی 

مسـیر از یـادت مـی رود و روحـت تـازه می شـود.»
بـرای عبـاس یزدپـور، قله هـا فقـط نقطه هـای مرتفـع روی نقشـه نیسـتند. میـان دو 
قلـه زندگـی اش در رفت وآمـد اسـت؛ یکـی از آتـش و دیگری از سـنگ و هـر دو، برایش 

معنـای زنده بـودن دارند.

ف�ل‌دوم
‌زندگی‌یک‌کوه‌نورد

چالشـی‌ترین‌ص�ود
قلـه «تشـگر» در اسـتان هرمـزگان، یکـی از آن صعودهایـی بـود 
ک نمی شـود. در ایـن صعـود، فقـط  کـه هیچ وقـت از ذهنـم پـا
در یـک روز چهـار فصـل را تجربـه کردیـم. سـاعت دو بامـداد که 
حرکت را شـروع کردیم، هوا بهاری و دلپذیر بود. حدود سـاعت 
9صبـح، گرمـای شـدیدی از راه رسـید و خورشـید بی رحمانـه 
می تابیـد. فقـط یـک تیشـرت تنـم کـرده بـودم و حـس می کـردم 
وسـط تابسـتان ایسـتاده ام. امـا شـگفتی اصلـی هنـوز مانـده 
گهـان بـاد شـدیدی وزید  بـود. سـاعت۱۱ کـه بـه قلـه رسـیدیم، نا
و بـرف و بـوران، مـا را غافلگیـر کـرد. دمـا بـه زیـر صفـر رسـید و 
انگشـتانم از سـرما بی حـس شـدند. موقـع برگشـت هـم، حوالـی 
سـاعت3 بعدازظهر، باران ریزی گرفت؛ درسـت مثل یک پاییز 
واقعـی. صعـود سـختی بـود و در عین حـال یکـی از زیباتریـن و 

هیجان انگیزتریـن تجربه هـای زندگـی ام.

‌زیباترین‌ص�ود
گر بخواهم از زیباترین صعودم بگویم، بی تردید قله «قولی زلیخا» ا
در کردسـتان اسـت. آنجـا به راسـتی بهشـت روی زمیـن اسـت. در 
مسیر، هر نوع گل و گیاهی را می بینی؛ گل هایی که در شهر فقط در 
گل فروشی ها پیدا می شود. در ارتفاع دو هزار متری، چشمه هایی 

می جوشـند که صدای خروش آن ها با باد در هم می آمیزد.
هر بار که به قولی زلیخا فکر می کنم، تصویرش مثل تابلویی زنده 

در ذهنم نقش می بندد؛ تابلویی از طبیعتی ناب، آرام و بی انتها.

‌سخت‌ترین‌ص�ود
سـختی مسـیر، همیشـه بـه حـال آدم بسـتگی دارد. گاهـی بدنـت 
همراهت نیسـت، یا ذهنت خسـته اسـت، و همان مسـیر معمولی 
تبدیـل بـه جهنـم می شـود. امـا بعضی قله هـا ذاتـا سـخت اند. قله 
«سـن بران» در اسـتان لرسـتان یکـی از آن هاسـت؛ کوهـی کـه بـه 

«آلـ� ایـران» معروف اسـت.
یادم است یازده ساعت پیمایش مداوم داشتیم؛ طولانی، سنگی 
و طاقت فرسـا. تقریبـا تمـام مسـیر «دسـت به سـنگ» بودیـم و باید 
بـا دقـت قـدم برمی داشـتیم تـا از لغـزش در امـان بمانیـم. فشـار 
مسـیر آن قـدر زیـاد بود که هنـگام بازگشـت، با خودم گفتـم:«دیگر 
سـمت کوه نـوردی نمـی روم.» البتـه ایـن حـرف فقـط تـا صعـود 

بعـدی دوام آورد!

‌شـیرین‌ترین‌ص�ود
برای من، قله «شیرباد» در استان خراسان رضوی همیشه حال 
و هـوای خاصـی دارد. انرژی مثبـت این قله را همـه کوه نوردها 
حـس کرده انـد. خـودم شـاید بیـش از ده بار بـه شـیرباد رفته ام.

هـر وقـت دلگیـر یـا خسـته ام، می دانـم بایـد بـروم آنجـا تـا حالـم 
بهتر شـود.

برخـلاف بیشـتر قله هـا، از همـان ابتـدای مسـیر، اطرافـت پـر از 
ک خشـک و بی روحی ندارد. همین  درخت و سـبزی اسـت و خا
طـراوت، روح آدم را تـازه می کنـد. در میانـه مسـیر، جان پناهـی 
قـرار دارد کـه به نظـرم زیباتریـن جان پنـاه ایـران اسـت؛ جایـی 

میـان چشـمه ها و بـاد خنکـی کـه صورتـت را نـوازش می دهـد.
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ره‌آورد‌دورهمی‌همسـایه‌ها
چند سـالی از ازدواج مریم خانـم گذشـته بـود کـه 

حـدود سـال۸7 پا به محلـه نیـزه گذاشـت. در رفت و آمدهایش با 
همسـایگان و دورهمی هایـی کـه با هـم داشـتند، خانم هایی را دید 

کـه در اوقـات فراغتشـان، کنـار چای عصرانـه و حرف های دوسـتانه، 
میله هـای بافتنـی و نـخ همراهشـان بـود و هر کـس بـرای خـودش، 

کـت یـا پلیـور یـا کلاه شـال گردنـی می بافت. ژا
یکی از آن خانم ها، او را تشویق به بافتن کرد، هنری که عشق و علاقه 
آن در دوره راهنمایـی ایجـاد شـده بـود؛ «بافتنـی را از دوره راهنمایـی 
کـه درس حرفه و فـن داشـتیم، یـاد گرفتـم. مـادرم هـم بلـد بـود و بـا دو 
میـل، کلاه و شـال گردن بافتـم و همـان زمـان ایـن هنـر را خیلـی خـوب 
یـاد گرفتـم.» با پیشـنهاد خانم همسـایه، همه خاطـرات این علاقه در 
ذهن مریم پاسـبان مرور شـد و قبول کرد که خود را در مسـیر یادگیری 

این هنـر قرار دهد.     

کت‌تا‌عروسک‌بافی ‌از‌بافت‌نخستین‌ژا
بعـد از این پیشـنهاد که  به دل مریم نشسـت، نخسـتین 
کـت  دسـت بافتش را در بیست و هفت سـالگی بـا ظرافـت تمـام  ا ژ
بافـت و بـرای اینکـه کارش خـوب از آب درآیـد، چندین بـار آن را بـاز 
کـرد و بافـت تـا زمانی کـه وقتـی نتیجـه کار را بـه مربی اش نشـان داد، 

آن را تحسـین کـرد.
همیـن تشـویق باعث شـد پای او بـه دنیای 

رنگارنـگ نخ هـای پنبـه ای بـاز شـود؛ 
ی  ا کتـی کـه بـر ا لیـن ژ و ز ا بعـد ا »

خـودم بافتـم، بـرای همسـر و پسـر 
پنج سـاله ام، مـادرم، خواهـرم و 

اعضـای نزدیـک خانـواده ام، 
 ، ی د سـتمز ن هیـچ د و بـد
کت و جوراب و کلاه و   پلیور و ژا

شـال گردن و ... بافتـم.»
یـک سـال بیشـتر از ایـن شـروع 

جذاب نگذشته بود که پای این 
بانوی هنرمند به فرهنگ سـرای 

انقـلاب و کلاس عروسـک بافـی بـاز 
شـد و ایـن قلـه را هـم بـه گفتـه خـودش 

درنوردیـد و نقطـه جدیدی برایش آغاز شـد؛ 
«خانـم کرمانـی، مربی کلاسـمان بود. کمی کـه جلوتر 

گر سـفارش کاری  رفتیـم و کارم را دیـد، گفت تو خیلی تمیز می بافی؛ ا
بگیـرم، می توانـی کمکـم کنی؟»

پاسـبان همـان لبخنـد شـیرین امـروزش را بـا کمـی تأمـل بـه خانـم 
مربـی تحویـل داد و بـا کمال میـل قبول کرد؛ «تا پیـش از آن، به هیچ 
عنـوان بـه چشـم کسـب درآمـد بـه ایـن هنـر نـگاه نمی کـردم امـا ایـن 
پیشـنهاد باعـث شـد برای کسـب درآمد، انگیـزه بگیرم. همسـرم هم 

در ایـن مسـیر پشـتیبانم بـود و همراهـی ام می کـرد.»

‌اولین‌کیف،‌هدیه‌به‌مادرم
تمیزبافی و تنوع در محصولات برای پاسبان مهم است 
و دلش نمی خواهد فقط از یک مدل ببافد؛ «وقتی عروسک بافی یاد 
گرفتم، سـعی کردم مدل هـای مختلف را یاد بگیرم. بعد از پیشـنهاد 
خانـم کرمانـی، عروسـک هایی را کـه می بافتـم، گوشـه وکنار منزلـم 
گذاشـتم. میهمـان  کـه می آمـد و عروسـک ها را می دیـد، خوشـش 

می آمـد و می خرید.»
مریـم هنر بافتنی را به قدری دوسـت داشـت که هـر لحظه به دنبال 
آموختـن بـود؛ «در کلاس عروسـک بافی، یکـی از خانم هـا یـک کیف 
بافتنـی  همراهـش داشـت که تا آن زمـان چنین کیفـی ندیده بودم و 
برایم جالب بود. با آن خانم دوسـت شدم و از او خواستم کیف بافی 
را بـه مـن یـاد بدهـد. او هـم قبـول کـرد. چنـد روز بعـد، بـا 
نخ هـای مکرومـه ای کـه خریـده بـودم، بـرای 

آمـوزش به  خانـه اش رفتم.»
همـان روز، کیف بافـی را یـاد گرفـت و از 
شـدت شـوق، بافتن کیف را همان روز 
شروع کرد؛ «همان روز وقتی برگشتم 
خانـه، بافتـن کیـف را شـروع کـردم 
و تـا تمامـش نکـردم نخوابیـدم. 
حتی شـام را هم، حاضری و سـبک 
آمـاده کـردم و با خـودم گفتـم فقط 
ببافـم. سـاعت حـدود 3 و ۴صبـح 
بـود کـه دیگـر توانسـتم چشـم روی 

هم بگـذارم.»
او اولیـن کیفـش را بـه اصـرار مـادرش، بـه 
او فروخـت تـا پولـش نشـانه ای بـرای برکـت 
ز دنیـای هنـر بافتنـی  ا ا مالـش باشـد و آنچـه ر

می خواهـد، رونـق بدهـد.

لاخره‌راضی‌شـدم ‌با
مریـم پاسـبان بعـد از آموختـن کیف بافـی، بـه پیشـنهاد 
خواهرشـوهرش و حمایـت همسـرش، کفش بافـی را هـم یـاد گرفـت و 
بـا هنـر قلاب بافـی، رنـگ و لعابـی هنرمندانـه بـه زیره هـای طبی سـاده 
داد. وقتی نخسـتین دسـترنج خـود را دید، با خودش گفـت این چیزی 

اسـت کـه مـرا راضـی می کنـد. 

همیـن رویـه را پـی گرفـت و به صـورت تخصصـی، کیـف و کفش بافـی را 
دنبـال کـرد. تـا سـال99 پاسـبان محصولاتش را بـه خانواده، دوسـتان 
و کارفرمایانـی می فروخـت کـه بـه او سـفارش محصـول می دادنـد 
امـا آن سـال به صـورت اتفاقـی به واسـطه یکـی از همکارانـش، 
بـا میزهـای فـروش در بازارچـه  مشـاغل خانگـی کـه در شـهر و 
فضاهای مختلف برگزار می شد، آشنا شد و پس از آن، هنرش 

را   عرضـه کـرد و مشـتری هایش روز بـه روز بیشـتر شـدند.

‌تشکیل‌تیم‌هنری
  از سـال99، پاسـبان در بازارچه هـای مختلـف 
حضـور یافـت؛ «ابتـدا در سه شـنبه بازار کـه هفتـه ای 
یـک روز بـود، میز اجاره می کـردم اما به پیشـنهاد یکی 
از دوستان، بازارچه مشاغل خانگی پارک لاله را که هر 
پنجشنبه برپا می شود، امتحان کردم. آنجا از کارهایم 
به خوبـی اسـتقبال شـد و همـان روز، همـه کارهایـم به 

فـروش رفـت. هنوز هم بـه این بازارچـه می روم.»
نخسـتین تجربه هـای اشـتغال مسـتقیم پاسـبان بـا 
خاطـرات خوبـی همـراه بـود و کارش روز بـه روز رونـق 
گرفـت تـا آنکـه از یـک سـال پیـش تصمیـم جدیـدی گرفـت؛ «فراینـد 
سـوراخ کردن زیره هـای کفـش زمان بـر بـود؛ به همین دلیـل از دختـر 
نوجوانم که پانزده ساله است خواستم کمکم کند. بعد از مدتی، برادرم 
خواسـت ایـن هنـر را بـه همسـرش یاد بدهـم و او هـم وارد تیم من شـد.»
بعد از این ماجرا، عروس خانم پاسـبان و یکی از دوسـتانش هم به این 
تیـم هنـری ملحـق شـدند تا امـروز در کنـار یکدیگـر، بـا هنر بافتنـی، یک 

مجموعه کاری هنرمندانه را تشـکیل دهند.

مریم پاسبان، بانوی کارآفرینی است که هنر بافتنی اش را مدیون سکونتش در محله نیزه می داند

بافتن رؤیا ها
مریم دهقـان|‌بـرای‌سـاختن‌

‌کاشـمر‌ ‌از ‌سـفر زندگـی‌مشـترکش،‌بـار
بسته‌و‌تازه‌به‌مشهد‌آمده‌بود.‌مدار‌زندگی‌اش‌

‌چرخـش‌هنرمندانـه‌چنـد‌نـخ‌بـا‌میـل‌قلاب‌بافی‌و‌ بـر
‌که‌ میله‌هـای‌بافتنـی‌چرخیـد‌و‌چرخیـد‌تا‌رسـید‌بـه‌امروز
لا‌ ‌بافتنـی‌تبدیـل‌شـده‌اسـت.‌حا ‌هنـر ‌در بـه‌اسـتادی‌ماهـر
‌این‌سـفره‌ای‌که‌ گردانی‌را‌آمـوزش‌داده‌و‌آن‌هـا‌هـم‌از شـا

پهن‌شـده‌اسـت‌،‌نـان‌می‌خورند.
کن‌محلـه‌نیـزه،‌ مریـم‌پاسـبان،‌بانـوی‌کارآفریـن‌سـا

‌کیـف‌و‌کفش‌بافی‌امروزش‌را‌ شـروع‌جدی‌هنـر
‌این‌محلـه‌می‌داند. مدیـون‌سـکونت‌در

راه‌تجربه

رآرا
شه

ن/
هقا

م د
مری

س:
عک

‌فرصت‌خوب‌همکاری‌‌
فاطمه درویشی یکی از اعضای این تیم هنری است. 
او سه چهار سالی است که به واسطه یکی از دوستان مشترکشان، 
بـا مریم خانـم آشـنا شـده اسـت و برایـش کیـف و کفـش مـی دوزد.   
یک سـال اخیـر به خاطـر حضـور بیشـتر پاسـبان در بازارچه  هـای 
مشـاغل خانگـی، حجم کاری اش بیشـتر شـده و درآمـدش هم به 
همـان میـزان رضایت بخش تـر؛ «بـرای مـن کـه سـواد دانشـگاهی 
ندارم و دوست ندارم بیرون از خانه کار کنم، همکاری با مریم خانم 

که حالا یکی از دوسـتان خوبم اسـت، فرصت خوبی اسـت.»
فاطمه از اخلاق خوب و دوستانه مریم تعریف می کند؛ «مریم خانم 
شـرایط زندگـی ام را به خوبـی درک می کنـد. مـن بـا ایـن کار، هـم بـه 
زندگی ام می رسم و هم در خانه، مشغول کاری هستم که دوستش 

دارم و از عهده اش برمی آیم.»

‌خوش‌اخلاقی‌با‌بافتنی
کری یعنی  یکـی دیگر از همـکاران پاسـبان، بهاره شـا
همسـر بـرادرش اسـت؛ «وقتـی از مریم خانـم خواسـتم بـه مـن هـم 
بافتنـی یـاد بدهـد بـا صبـر و حوصلـه، مراحـل بافـت روی کفـش را 
یـادم داد. اوایـل فقـط دوربافـی کفش هـا را انجـام مـی دادم، بعـد 

کـه در کارم پیشـرفت کـردم، بقیـه مراحـل را هـم آمـوزش دیـدم.»
کری آمـده، دقت و  آنچـه در ایـن مسـیر بیـش از همـه بـه چشـم شـا
حوصله پاسبان در آموزش است؛ «مریم بر خلاف بعضی مربی ها، 
بـرای آمـوزش بافتنـی، خیلـی دل می دهـد و بـرای ایـن کار، صبـر و 
حوصله دارد.»  بهاره نتیجه این شغل را تنها کسب درآمد نمی داند؛ 
«از وقتـی ایـن کار را شـروع کـرده ام، صبـر و حوصلـه ام هـم بیشـتر 
شـده اسـت و دیگـر کمتـر عصبـی می شـوم. احسـاس بهتـری دارم 
و بـه نظـرم خوش اخلاق تـر شـده ام و ایـن موضـوع، روی زندگـی 

مشـترکم هم اثر گذاشـته اسـت.»



۷
دریافت‌نســخه‌الک�رونیک‌شهرآرامحله‌از

s h a h r a r a n e w s . i r

‌احساسـی‌ ‌را‌به‌خاطر مرضیه میرزاپور|‌هنر

کـه‌بـه‌او‌می‌دهـد،‌انتخـاب‌کـرده‌اسـت‌و‌
‌این�ه‌با‌دست‌های‌خود‌می‌تواند‌ به‌خاطر

‌�ای‌دیگری‌ زیبای�‌را‌خلق‌کند.‌می‌گوید:‌در
این‌احساس‌را‌ندارم.

عسل‌�عفری‌زاده‌دوازده‌ساله،‌ی�ی‌از‌نو�وان‌های‌
‌دانش‌آموزان‌ خوش‌ذوق‌محله‌امیرالم�منین(ع)،‌از

‌خیابـان‌شـهید‌ خـوب‌مدرسـه‌نیمـا‌رم�انـی‌واقـع‌در
‌سـال‌گ�شـته‌بـه‌سـمت‌هنـر‌ شـفیعی‌۵۷اسـت‌کـه‌از
‌رشـته‌‌گل‌سـازی‌بـا‌پارچـه‌فعالیـت‌می‌کنـد‌و‌ رفتـه‌و‌در

‌خـود‌را‌به‌دیگـران‌هم‌آمـوزش‌بدهد. می‌توانـد‌هنـر
او‌هم�نیـن‌اخیـرا‌مقـام‌سـوم‌اسـتانی‌را‌در‌

رشته‌ورزشی‌کون�‌فو‌کسب‌کرده‌است.

‌بین‌رشـته‌های‌○●� چـرا‌از
مختلـ�‌هنـری‌،‌گل‌سـازی‌با‌پارچه‌

کردی؟ را‌انتخـاب‌
ر گرفتـن مـن در ایـن مسـیر از طریـق  قرا
معلممـان، خانـم نجفـی صـورت گرفـت.

ایشـان در زنـگ هنـر، گل سـازی بـا پارچـه 
را بـه مـا دانش آمـوزان آمـوزش داد و بعـد از 

کـس گل بـه ایـن رشـته  درسـت کردن اولیـن با
. علاقه منـد شـدم

که‌درسـت‌○●� اولین‌دسـته‌‌گلی‌
کـردی،‌برای‌چه‌کسـی‌بود؟

اولیـن کاری را کـه درسـت کـردم، بـه مناسـبت روز 

مـادر  هدیـه دادم و مـادرم از ایـن  بابـت خیلـی 
خوشـحال شد.

تا‌به‌حـال‌به‌کسـی‌از‌○●�
‌را‌ اطرافیـان‌یـا‌دوسـتانت‌این‌هنر

آموخته‌ای؟
یکی از دوسـتانم به اسـم مریم وقتی این 
گل ها را دید، مشـتاق یادگیری شـد، باهم 
وسـایل مورد نیـاز را تهیـه و شـروع کردیـم؛

او هـم بـه اطرافیان خود آموزش داده اسـت.

‌رشـته‌گل‌سازی‌○●� دوسـت‌داری‌در
کجا‌برسـی؟ به‌

دوست دارم روزی بتوانم مربی شوم و به دیگران 
هم ساخت این گل های زیبا را آموزش بدهم.

‌یاد‌گرفتـن‌گل‌های‌○●� احوالـت‌بعـد‌از
پارچـه‌ای‌چـه‌فرقی‌با‌گ�شـته‌دارد؟

ع کـه می توانـم بـا دسـت های خـودم  ایـن موضـو
چیـزی بسـازم، انـرژی ای وصف نشـدنی برایـم دارد 
و احسـاس می کنـم نسـبت به قبـل پیشـرفت کـرده  ام و 

باعـث خوشـحالی مـن و خانـواده ام اسـت.

کرده‌ای؟○●� ‌ ‌ف�ر ‌این‌هنـر �‌بـه‌درآمدزای�‌از تـا‌حـا
بـرای مـن بخـش مادیـات یـک کار، زیـاد اهمیـت نـدارد و احساسـی 
کـه از آن کار می گیـرم، برایـم مهم تـر اسـت و گاهـی بـه ایـن مسـئله 
فکـر می کنـم ولـی هنـوز موقعیتـی برایـم بـه وجـود نیامـده اسـت کـه 

درآمـدی داشـته باشـم.

در‌کنار‌گل‌سازی‌در‌چه‌حوزه‌‌دیگری‌فعالیت‌داری؟○●�
یکـی از برنامه هـای اوقـات فراغتـم در کنـار گل سـازی، ورزش بـود 
کـه خداراشـکر توانسـتم در رشـته  کونگ فـو مقـام سـوم اسـتانی را 

بـه دسـت بیـاورم.

‌آینده‌چه‌شـ�لی‌داشـته‌باشـی؟○●� دوسـت‌داری‌در
خیلی دوسـت دارم بازیگر شـوم و از طرفی به خاطرِ علاقه به ورزش،
می خواهـم رشـته  تربیت بدنی را برای ادامه  تحصیـل انتخاب کنم 

اما هنوز مطمئن نیسـتم و بین این دو رشـته تردید دارم.

برای‌دوست‌های‌هم‌سن‌خودت‌چه‌حرفی‌داری؟○●�
امیـدوارم راهـی را کـه بـه صلاحشـان اسـت، انتخـاب کننـد کـه بـرای 
تشـخی� ایـن صلاحیـت بایـد دربـاره آن کار تحقیـق کننـد و علاقـه 

و اسـتعداد خـود را در نظـر بگیرنـد تـا موفق شـوند.

نیکوعقیده|‌صب�‌هفتم‌آبان،‌سالن‌ا�تماعات‌مجتمع‌آموزشی‌‌

حیـات‌طیبـه‌سـردار‌‌شـهید‌اسـلام‌حـاج‌‌قاسـم‌سـلیمانی‌محلـه‌
انصار‌پر‌از‌شـوق‌و‌زمزمه‌شـد‌ه‌‌اسـت.‌قرار‌اسـت‌اینجا‌مراسـمی‌
‌شـود،‌بـه‌یـاد‌شـهید‌حسـین‌فهمیـده‌و‌به‌مناسـبت‌روز‌ برگـزار

بسـی�‌دانش‌آمـوزی.
کمـی‌بعـد،‌سـالن‌ا�تماعـات‌مدرسـه‌از‌�معیـت‌دانش‌آمـوزان‌
‌ف�ـا‌ ‌‌پـر‌می‌شـود‌و‌نـوای‌صلـوات‌خاصـه‌امام‌رضـا(ع)‌در دختـر
می‌پی�د.‌لحظاتی‌بعد،‌ر�ی�‌ک�ابخانه‌آسـتان‌قدس‌رضوی‌
بـه‌روی‌صحنـه‌می‌‌آیـد‌و‌از‌قهرمانـی‌می‌گویـد‌کـه‌سـنش‌از‌خیلـی‌
‌اسـت.‌وقتـی‌بخش‌هایـ�‌ ‌سـالن‌کمتـر ‌در ‌ب�ه‌هـای‌حاضـر از
از‌ک�ابـ�‌دربـاره‌شـهید‌حسـین‌فهمیـده‌را‌می‌خوانـد،‌سـالن‌در‌

سـ�وتی‌شـیرین‌فـرو‌مـی‌رود.
‌آن،‌ف�ـای‌مدرسـه‌رنـ�‌دیگـری‌می‌گیـرد.‌بع�ی‌هـا‌در‌ بعـد‌از
کلاس‌هایشـان‌قصـه‌‌می‌گوینـد‌و‌�ـرق‌داسـتان‌ها‌می‌شـوند‌
‌می‌نشـینند‌و‌بـا‌هـم‌از‌ ‌گوشـه‌ای‌دایـره‌وار ‌در ‌دیگـر و‌چند‌نفـر

ک�اب‌هایـ�‌حـرف‌می‌زننـد‌کـه‌تـازه‌کشفشـان‌کرده‌انـد.
در‌این‌برنامه‌‌۲۶۰�لد‌ک�اب‌از‌سـوی‌آستان‌قدس‌رضوی‌

به‌ک�ابخانه‌‌مدرسـه‌اهدا‌شد.

قصه‌گوی�‌در‌کلاس○●�
در میـان جمـع پرشـور دانش آمـوزان، بچه هـای 

مقطع پیش دبسـتانی ایـن مجتمع هم حضور 
دارند؛ با چشم های کنجکاو، دست در دست 

لی هـا  ی صند و م و منظـم ر ا ر ، آ بی هـا مر
نشسـته اند.

زهـره فرهـادی، مربـی آنـان، از لـزوم برگـزاری چنیـن برنامه هایـی 
بـرای ایـن گـروه سـنی می گویـد و اینکه ایـن برنامه هـا بهتریـن بهانه 
هسـتند تـا آن هـا بـا کتـاب و قصـه آشـنا شـوند؛«بایـد از همیـن سـن بـا 
کتـاب و کتاب خوانـی انـس بگیرنـد و بداننـد کـه فقط نبایـد به درس 

و مشـق بسـنده کننـد.»
او از همراهـی بچه هـا در ایـن برنامـه هـم می گویـد؛ از اینکـه وقتـی 

بـه کلاس برمی گردنـد، کنـار هـم می نشـینند   
و قصـه ای دربـاره  محیط زیسـت می خواننـد.
با مینا احمدی، یکی از دانش آموزان این پایه 
کـه دختربچـه ای آرام بـا لبخنـدی خجالتـی 
اسـت، به گفت  وگو می نشینم. او جذاب ترین 
بخـش ایـن برنامـه را قصه گویـی درکلاس 
می دانـد و داسـتانی کـه درباره محیط زیسـت 

می خواننـد. از علاقـه اش بـه کتاب خوانـی هـم می گویـد: در خانـه 
کلـی کتـاب قصـه دارم. مادرم هـر روز این قصه هـا را برایـم می خواند.
می خواهـم وقتـی بـزرگ شـدم، خـودم قصه هـای قشـنگ بنویسـم.

دنیای‌آدم‌با‌ک�اب‌بزرگ‌تر‌می‌شود‌○●�
نادیـا باسـتان، دیگـر دانش آمـوز ایـن مدرسـه در مقطـع چهـارم 
رتریـن  ثرگذا دبسـتان اسـت کـه ا
بخـش برنامـه را شـنیدن داسـتان 
«وقتـی  حسـین فهمیـده می دانـد؛
رئیـس کتابخانـه آسـتان قـدس،
ا  ه ر قصـه  شهید حسـین فهمیـد
تعریـف می کـرد، تـازه فهمیـدم او 
هـم یـک دانش آمـوز بـوده مثـل ما،

ولـی دلـش خیلـی بزرگ تر از سـنش 
بوده اسـت.» نادیا توضیح می دهد 
کـه تصمیـم دارد کتاب هـای دیگـری دربـاره  ایـن شـهید بخوانـد 
تـا بیشـتر او را بشناسـد. در چشـمانش بـرق عجیبـی هسـت؛ برقـی 

از شـوق دانسـتن.
در گوشـه  سـالن، مادر نادیا، مـژگان محمدزاده، کنـار بقیه  
مادرها ایستاده است و با علاقه برنامه را دنبال می کند.

بعـد از پایـان برنامـه، با حوصله درباره  حسـش از این 
روز حـرف می زنـد؛«بـرای مـن مهـم اسـت کـه نادیـا 
فقـط درس نخواند، بلکه کتاب خوان هم باشـد.

دنیـای آدم بـا کتـاب بزرگ تـر می شـود و حتـی 
نگاهـش بـه زندگی فـرق می کند.»

روز بسی� دانش آموزی با محوریت ک�اب و ک�اب �وانی در م�تم� «�یات �یبه سردار شهید قاسم سلیمانی» برگزار شد

روز دو�تی با ��اب
۶
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امید‌محله

عیدگاه

‌ی�ی‌از‌نو�وان‌های‌
‌دانش‌آموزان‌ (ع)،‌از

‌خیابـان‌شـهید‌ خـوب‌مدرسـه‌نیمـا‌رم�انـی‌واقـع‌در
‌سـال‌گ�شـته‌بـه‌سـمت‌هنـر‌ ‌اسـت‌کـه‌از
‌رشـته‌‌گل‌سـازی‌بـا‌پارچـه‌فعالیـت‌می‌کنـد‌و‌ رفتـه‌و‌در

‌خـود‌را‌به‌دیگـران‌هم‌آمـوزش‌بدهد. می‌توانـد‌هنـر
او‌هم�نیـن‌اخیـرا‌مقـام‌سـوم‌اسـتانی‌را‌در‌

رشته‌ورزشی‌کون�‌فو‌کسب‌کرده‌است.

مختلـ�‌هنـری‌،‌گل‌سـازی‌با‌پارچه‌

ر گرفتـن مـن در ایـن مسـیر از طریـق  قرا
 خانـم نجفـی صـورت گرفـت.

 گل سـازی بـا پارچـه 
را بـه مـا دانش آمـوزان آمـوزش داد و بعـد از 

کـس گل بـه ایـن رشـته  درسـت کردن اولیـن با

که‌درسـت‌ اولین‌دسـته‌‌گلی‌

 بـه مناسـبت روز 

مـادر  هدیـه دادم و مـادرم از ایـن  بابـت خیلـی 
خوشـحال شد

�●○
‌را‌ اطرافیـان‌یـا‌دوسـتانت‌این‌هنر

آموخته‌ای؟
یکی از دوسـتانم به اسـم مریم وقتی این 

گل ها را دید
وسـایل مورد نیـاز را تهیـه و شـروع کردیـم

او هـم بـه اطرافیان خود آموزش داده اسـت

‌رشـته‌گل‌سازی‌○●� دوسـت‌داری‌در
کجا‌برسـی؟ به‌

دوست دارم روزی بتوانم مربی شوم و به دیگران 
هم ساخت این گل های زیبا را آموزش بدهم

نوجوان محله امیرالم�منین(ع) گلشهر، از هنری که دارد انرژی می گیرد

د�� ها�� �ه �� 
می ده�د

بایـد از همیـن سـن بـا کتاب 
و کتاب خوانـى انـس بگیرنـد 
و بداننـد کـه فقـط نبایـد بـه 
درس و مشـق بسـنده کنند
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�و�ه درمانگاه �امین اجتما�ی

در ابتـدای ورودی کو�ـه از سـمت بولـوار شـهدای 
کسـی رانی یـ� زمیـن ورزشـی قـرار دارد کـه بـا فنـ�  تا
محصـور شـده اسـت. ایـن زمیـن محـل دا�مـی بـازی 

ب�ه هـای ایـن محـدوده اسـت.

 درمانـ�اه شـماره۴ ت�میـن اجتماعـی از ابتـدای 
دهـه۸۰ در ایـن محـل سـا�ته شـده اسـت و �دمـات 
کلینیکـی، دندان �زشـکی، دارو�انـه و  کلینیکـی و پارا
مامایـی را بـه بیمه شـدگان ت�مین اجتماعـی ارا�ـه 

می دهد.

      زمیـن بایـر بزرگـی در سـمت راسـت بخـش 
انتهایـی کو�ـه قرار دارد که موقوفه اسـت. این زمین 
کنان ��ـش آورده؛ از  مشـکلات مت�ـددی را بـرای سـا
آلودگـی زیسـت محیطی تا ت�مـ� م�تـادان مت�اهر و 

آتش سـوزی های گاه و بیـ�اه.
سمت �� انتهای کو�ه، بازار ت�میرگاه های 
�ودرو داغ اسـت. این بخش از دهه۷۰ به تدری� 
از �نـد ت�میرگاه، بـه �ند ده م�ـازه مختل� ف�ال 
�دمات �ودرویی شامل ت�میرگاه، قط�ه فروشی،

ت�وی� رو�نی و... رسید.

‌کم‌رفت‌و‌آمـد‌اسـت؛‌امـا‌ کسـی‌رانی۱»‌در‌محلـه‌حسـین‌آباد،‌در‌حال‌حاضـر عطائـی|‌‌کوچـه‌«شـهدای‌تا

‌بزرگـراه‌شـهید‌بابانظـر‌سـاخته‌نشـده‌بـود،‌مسـیر‌ ایـن‌معبـر‌در‌سـال‌های‌نه‌چنـدان‌‌دور،‌زمانـی‌کـه‌هنـوز
اصلـی‌دسترسـی‌بـه‌محلـه‌مهرآباد‌بود،‌مسـیری‌از‌میـان‌زمین‌های‌کشـاورزی‌و‌درختان‌کهن‌سـال‌توت‌

کنـار‌�ـوی‌قنات.
‌کاربـری‌تعمیـرکاری‌دارد‌و‌به‌علت‌و�ـود‌مجموعه‌درمانگاه‌شـماره۴ ایـن‌خیابـان‌در‌حال‌حاضر‌بیشـتر

ت�مین‌ا�تماعـی،‌بـه‌کوچـه‌«درمانگاه‌ت�میـن‌ا�تماعی‌مهرآباد»‌معروف‌اسـت.

ردیـ� در�تان تـوت، دقیقا در �اشـیه محل 
قدیمـی جـوی قنـات ایـن م�بر قـرار دارنـد؛ جایی 
کـه ��ش از این در دو سـوی زمین کشـاورزی بود.

کوچه
5؟؟؟ شهدای‌تاکسی‌رانی۱

محله‌حسین‌آباد


